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 دکترا، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتیدانشجوي -1
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 دکترا، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران-4

 

 18/4/1396: پذیرش مقاله

 12/2/1397تأیيد نهایی مقاله: 

 

 چکیده

هاي مارن متر مارن با ميان لایه 5/269گورپی در طاقدیس اناران در ناحيه جنوب شرقی لرستان حاوي  سازند

اساس مطالعات انجام شود. برآهکی است که دو عضو رسمی آهک سيمره و آهک رسی امام حسن را شامل می

که منجر به تفکيک  هاي آهکی تشخيص داده شدهجنس از نانوفسيل 38گونه متعلق به  70شده در این برش 

اي از هاي شناسایی شده، سازند گورپی در این برش در بازهبيوزون نانوفسيلی شده است. با توجه به بيوزون 8

اپيوسته بوده پالئوژن ن-شناسی گذر کرتاسهاساس شواهد فسيلنی تا پالئوسن نهشته شده است. برکامپانين ميا

د بخش اعظم بازه دانين در برش مورد مطالعه است. به نظر موید نبو NP4تا  NP1هاي و عدم ثبت بيوزون

رسد فعاليت مجدد ساختار خطی اناران به شکل یک بلندي دیرینه مسبب تفاوت رخساره و ناپيوستگی در می

 رأس سازند گورپی در جنوب شرق ناحيه لرستان باشد.

 

ست کلیدی: هایهواژ سیچينهزی سه، طاقدیس اناران، سازند گورپی، شنا سيل، پالئوژن، مرز کرتا هاي نانوف

 آهکی.

 

                                                 
 Email: anoshiravan.kani@gmail.com                                                                09122146546: نویسنده مسئول -*

  

 
  
    

 



 140                                             شناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران )ناحيه لرستان(زیست چينه 

  
 

 پژوهشهاي دانش زمين

140 

 

 مقدمه

جنوب -هاي زاگرس قطعه شمال غربرشته کوه

هيماليا است که از -شرقی کمربند برخوردي آلپ

همگرایی صفحات عربی و اوراسيایی در کرتاسه 

لی و ف)استمپسنوزوئيک منشأ گرفته است -پسين

. این کمربند حاصل (2004؛ گولونکا، 2002بورل، 

 14تا  12چين خوردگی پوشش رسوبی به ضخامت 

که در شمال شرق  (1974)فالکون،  تکيلومتر اس

با گسل زاگرس مرتفع و در جنوب غرب با گسل 

شود. محدود می (1995)بربریان،  جبهه کوهستان

اثر سينوسی گسل جبهه کوهستان دو کمان فارس 

در جنوب شرق و پشت کوه یا لرستان در شمال 

)فالکون،  غرب را در این کمربند ایجاد کرده است

. پهناي این (2006همکاران، ؛ انگدال و 1974

شناسی یا ایالت چينه 1کمربند در کمان پشت کوه

رسد. در این منطقه کيلومتر می 230به  2لرستان

-با روند شرقی 3اي از گسل جبهه کوهستانقطعه

غربی در طول گسل بالارود قرار گرفته و قطعه دیگر 

صورت نيمه ه جنوب شرق ب-آن با روند شمال غرب

هاي موجود در لرستان شامل ساختار ينموازي با چ

؛ 2003)بلنس و همکاران،  شودخطی اناران می

؛ 2004؛ سپهر و کاسگروو، 2004کواري، مک

. در بخش جنوبی ناحيه (2011ورخس و همکاران، 

لرستان در طاقدیس اناران و یال شمالی طاقدیس 

توان تأثير حضور کبيرکوه در جنوب شهر ایلام می

جنوبی در -امتدادلغز با روند شمالیهاي گسل

صورت  سنگ )ساختار خطی اناران( را بهپی

خوردگی در طاقدیس سينوسی شدن محور چين

پور صائين و همکاران، )فرضی اناران مشاهده کرد

. شرکتی و لتوزي (2010؛ امامی و همکاران، 2009

بر این موضوع اذعان دارند که در بخش شرقی ناحيه 

از زمان آلبين تا امروز فازهایی از  لرستان حداقل

 و ضخامت پوشش سنگ بر تنوع رخسارهفعاليت پی

. (2004)شرکتی و لتوزي،  رسوبی موثر بوده است

بررسی سکانس رسوبی مزوزوئيک در این ناحيه 

کيلومتر ضخامت رسوبی است که  3بيانگر حدود 

هاي گروه بنگستان در آن بيانگر ادامه یافتن پلتفرم

گذاري سازندهاي کژدمی، سروک، ته با رسوبکربنا

باشد که پس از آن )از کامپانين سورگاه و ایلام می

ميانی تا پالئوسن( با رسوبات عميق سازند گورپی 

. سازند گورپی (1965)جيمز و وایند، شود دنبال می

گذاري دریاي باز و عميق به دليل محيط رسوب

اي نهچيخود استعداد خوبی جهت مطالعات زیست

 هاي پلانکتونی دارد و از جهت دربا استفاده از گروه

پالئوژن مورد توجه بسياري از -برداشتن مرز کرتاسه

زاده و همکاران، )درویش محققين بوده است

؛ 2012؛ سنماري و سهرابی ملایوسفی، 2007

؛ بيرانوند و همکاران، 2012سنماري و عزیزي، 

جویی و ؛ رزم2014پور و همکاران، ؛ نجف2013

. در تمامی مطالعات انجام شده در (2014همکاران، 

هاي پالئوژن درون توالی-این ناحيه مرز کرتاسه

سازند گورپی گزارش شده که در برخی نقاط 

)جنوب شرق طاقدیس کبيرکوه و طاقدیس سورگاه( 

؛ 1392به صورت پيوسته )پرندآور و همکاران، 

س )طاقدی ( و در برخی دیگر1394اسفندیاري، 

اناران و شمال غرب طاقدیس کبيرکوه( ناپيوسته 

( 1391؛ اصغریان رستمی، 1387)همتی نسب، 

باشد. تغييرات سنی این سازند در مرزهاي می

زیرین و بالایی نيز در نواحی مختلف متفاوت 

گزارش شده به صورتی که مرز زیرین آن از 

جنوب شرق  شهر درسانتونين پسين )برش دره

( تا کامپانين 1387رساایزدي،  ایلام، هادوي و

پيشين )برش سياه کوه در جنوب غرب ایلام، 

( و مرز بالایی آن از دانين )برش 1389گوهري، 

( 1394آباد در طاقدیس سورگاه، اسفندیاري، مهدي

تانتين )برش کاور در طاقدیس اناران، -تا سلاندین

( گزارش شده است. در این 1387همتی نسب، 

ررسی روند تغييرات سنی در پژوهش به منظور ب
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سازند گورپی و تکميل اطلاعات در جنوب شرق 

زون ساختاري لرستان برشی از این سازند در 

طاقدیس اناران انتخاب و سازند گورپی مورد 

 برداري و مطالعه قرار گرفته است.نمونه

 

 محدوده مورد مطالعه
های دسترسی به موقعیت جغرافیایی، جایگاه و راه

 مورد مطالعه برش

شناسی در طاقدیس اناران از نظر تقسيمات زمين

زون ساختاري لرستان و زاگرس چين خورده و از 

نظر تقسيمات کشوري در استان ایلام قرار دارد. 

برش اناران در یال جنوبی طاقدیس اناران )بخش 

کيلومتري شمال غرب روستاي  16مرکزي(، در 

روستاي  کيلومتري جنوب غرب 11دراز و بيشه

زرین آباد قرار دارد که مختصات جغرافيایی آن در 

عرض  32 55̊ 18̍ ̎طول شرقی و 46̊ 50 10̍ ̎قاعده

باشد. راه دسترسی به این برش جاده شمالی می

دهلران است که از طریق جاده فرعی -اصلی مهران

توان در سه راهی زرین آباد به محل برش می

برش سازند (. در این 2و  1دسترسی یافت )شکل 

هاي متر متشکل از توالی 5/269گورپی با ضخامت 

مارن با مارن آهکی است که شامل دو واحد رسمی 

متر و سنگ  19سنگ آهک سيمره به ضخامت 

باشد. متر می 20آهک رسی امام حسن به ضخامت 

صورت ه مرز زیرین این سازند با سازند ایلام ب

 ا واحدپيوسته، واضح و همشيب و مرز بالایی آن ب

 شيل ارغوانی سازند پابده پيوسته و تدریجی است.

 

 
 

 

 موقعيت جغرافيایی طاقدیس اناران که جایگاه ساختار خطی اناران با خط چين مشخص شده است (A: تصویر 1شکل 

طاقدیس اناران )اقتباس  هاي دسترسی به برشراه (B، تصویر  (با تغييرات 2009پور صائين و همکاران، )برگرفته از فرضی

 (.1386هاي ایران، از اطلس راه
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کوه اناران، شرکت  1:100000شناسی شناسی ناحيه مرکزي طاقدیس اناران )برگرفته از نقشه زمين: نقشه زمين2شکل 

 (.1967نيا، ملی نفت ایران، تهيه شده توسط ستوده

 

 هامواد و روش
 مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

ی شناسهاي زمينانتخاب برش پس از بررسی نقشه

و بازدید از طاقدیس مورد مطالعه انجام گرفته، به 

هاي ریختگیکه در محل برش حداقل بهم صورتی

تکتونيکی و بيشترین ضخامت و رخنمون از سازند 

برداري به صورت گورپی در اختيار قرار گيرد. نمونه

متري و براي حذف  1سيستماتيک و در فواصل 

ها، عوامل هوازدگی و رفع اثر آغشتگی بر روي سنگ

ها برداشت سانتيمتري لایه 30تا  20عمدتاً از عمق 

سازي اسمير آماده شده است. با استفاده از روش

هاي روش( که یکی از Smear slide)اسلاید 

 است (1998ون و یانگ، ا)ب سازياستاندارد آماده

اسلاید تهيه شده و با ميکروسکوپ نوري  265

Nikon  مدلOptiPhot II  با عدسی شيئی با(

با روغن ایمرسيون و عدسی  ×100بزرگنمایی 

( مورد مطالعه و با ×10چشمی با بزرگنمایی 

مورد  D3300مدل  Nikonدوربين دیجيتال 

 ي قرار گرفته است.بردارعکس

 :های آهکیشناسی براساس نانوفسیلزیست چینه
اي صورت گرفته در برش مطالعات زیست چينه

و  4FO) اساس ثبت اولين و آخرین حضوراناران بر
5LO) هاي آهکی هاي شاخص نانوفسيلگونه

ها از الگوهاي استاندارد باشد. در تعيين بيوزونمی

؛ 1977)سيسينگ، بيوزوناسيون نانوفسيلی 

هاي براي نمونه( 1998؛ برنت، 1985 نيلسن،پرک

 (1971مارتينی ) کرتاسه و از الگوي بيوزوناسيون

است. هاي سنوزوئيک استفاده شده براي نمونه

ه براي هر بيوزون و زیرزون محدوده و سن ارائه شد

 شناسی یاان زميناساس مقياس زمآن بر
6GTS2012  ،( 2012)گردشتين و همکاران

تصحيح شده است. در توضيحات ذیل هر بيوزون، 

هاي شاخص نانوفسيلی استفاده شده براي گونه

تفکيک آن ذکر شده و موقعيت و ضخامت بيوزون 

جدول  3مذبور ارائه شده است. در شکل 

جدول پراکندگی  4هاي تفکيک شده، شکل بيوزون

تصویر  6و  5هاي هاي نانوفسيلی و در شکلگونه

هاي هاي شاخص و برخی دیگر از گونهگونه

شناسایی شده در این پژوهش نمایش داده شده 

است.
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 هاي تفکيک شده در برش طاقدیس اناران.: جدول بيوزون3شکل 
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 اناران.هاي نانوفسيلی در برش طاقدیس : جدول پراکندگی و گسترش گونه4شکل 
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( معادل با Calculites ovalis Zone) CC19بیوزون -1

این بيوزون  :TPUC14dو  TPUC15a هایزیرزون

معرفی شده است و  (1977سيسينگ ) توسط

محدوده آن از آخرین حضور گونه 

Marthasterites furcatus  تا اولين حضور گونه

Ceratolithoides aculeus باشد. وي زیرمی 

اساس آخرین حضور گونه تقسيمات این بيوزون را بر

Bukryaster hayi هاي انجام داده است. زیرزون
TPUC14d  وTPUC15a (1998برنت ) نيز که توسط 

اند معادل این بيوزون هستند. زیرزون معرفی شده
TPUC14d  با اولين حضور گونه Ceratolithoides

verbeekii  شروع و تا اولين حضور گونه

pleniporus Miscenomarginatus  ادامه دارد و

 .Mاز اولين حضور گونه  TPUC15aزیرزون 

pleniporus  تا اولين حضور گونهC. aculeus 

-باشد. سن این بيوزون انتهاي کامپانين پيشينمی

 باشد.ابتداي کامپانين ميانی می

در برش  CC19تخمين ضخامت بيوزون  توضیحات:

 .Mاناران به دليل عدم ثبت آخرین حضور گونه 

furcatus پذیر نبوده و با در قاعده این برش امکان

 109در ضخامت  C. aculeusاولين حضور گونه 

شود. با توجه به متري رأس این بيوزون مشخص می

 78در ضخامت  B. hayiثبت آخرین حضور گونه 

 31در برش اناران  CC19bمتري، ضخامت زیرزون 

 هايچنين با توجه به حضور گونهباشد. هممتر می

Reihardtites levis  وC. verbeekii  از اولين نمونه

برداري برداشت شده از سازند ایلام در قاعده نمونه

تر و عدم ثبت هاي پایينو امکان حضور آن در لایه

عنوان شاخص رأسی به pleniporusM .حضور گونه 

اي زیرزون و شاخص قاعده TPC14dUزیرزون 
TPUC15a تفکيک دو زیرزون مذکور و تخمين ،

باشد. قابل توجه است پذیر نمیضخامت آنها امکان

که تفکيک کننده  M. pleniporusکه گونه شاخص 

باشد طبق می TPUC15aو  TPUC14dدو زیرزون 

در زون دیرینه جغرافياي زیستی  (2002ليز ) نظر

تواند دليلی بر حضور نداشته و این می 7استوایی

عدم ثبت حضور این گونه در برش مورد مطالعه 

 باشد.
CC20 (Ceratolithoides aculeus Zone )بیوزون -2

 کپک این بيوزون توسط :TPUC15bمعادل با زیر زون 

در  (1976مارتينی ) معرفی و توسط (1969و هی )

آن تصحيحاتی انجام شده است. محدوده این 

تا اولين  C. aculeusگونه  بيوزون با اولين حضور

 Quadrum sissinghiiحضور گونه 

(Uniplanarius sissinghii=مشخص می ) .شود

 (1998برنت ) نيز که توسط TPUC15bزیر زون 

باشد. در این معرفی شده معادل با این بيوزون می

و  Uniplanarius gothicusهاي گونهبيوزون ظهور 

Ceratolithoides cf. arcuatus گزارش شده 

 باشد.و سن آن کامپانين ميانی می (1998)برنت، 

و زیرزون  CC20ضخامت بيوزون  توضیحات:
TPUC15b  متر است که با توجه به  59معادل آن

 109در ضخامت  C. aculeusاولين حضور گونه 

 .Qولين حضور گونه متري از قاعده برش و ا

sissinghii  متري محاسبه شده  168در ضخامت

 .Uاست. در این برش ثبت اولين حضور گونه 

gothicus  باشد.متري می 109نيز در ضخامت 
CC21 (Quadrum sissinghii Zone )بیوزون -3

 این بيوزون توسط :TPUC15cمعادل با زیر زون 

معرفی شده و محدوده آن از  (1977سيسينگ )

تا اولين حضور  Q. sissinghiiاولين حضور گونه 

باشد. این بيوزون با می Quadrum trifidumگونه 

به دو زیر  Ceratolithoides arcuatusظهور گونه 

نيز  TPUC15cشود. زیر زون تفکيک می bو  aزون 

معرفی شده معادل با این  (1998برنت ) که توسط

باشد. کامپانين ميانی سن این بيوزون بيوزون می

 باشد.می

 10ضخامت این بيوزون در برش اناران  توضیحات:

متري از  178تا  168باشد که از ضخامت متر می



 146                                             شناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران )ناحيه لرستان(زیست چينه 

  
 

 پژوهشهاي دانش زمين

146 

 

شود. در این برش اولين قاعده برش را شامل می

ثبت نشده و تفکيک  C. arcuatusحضور گونه 

 CC21bو  CC21aبه دو زیرزون  CC21بيوزون 

 باشد.پذیر نمینامکا
CC22 (Quadrum trifidum Zone )بیوزون -4

TPUC15dهای معادل با زیر زون
این  :TPUC15eو  

معرفی و  (1970و براملت ) يباکر بيوزون توسط

تصحيح شده که محدوده  (1977سيسينگ ) توسط

تا آخرین  Q. trifidumآن از اولين حضور گونه 

باشد. می  Reihardtites anthophorusحضور گونه 

قابل توجه است که آخرین حضور گونه 

Eiffellithus eximius  تقریباً همزمان با آخرین

افتد و لذا اتفاق می R. anthophorusحضور گونه 

محدوده بالایی این بيوزون را با این گونه نيز 

این  (1979نيلسن، )پرک توان تعيين کردمی

هاي جغرافيایی بالا با توجه به بيوزون در عرض

به دو زیرزون  Reihardtites levisحضور گونه 

. در این (1977)سيسينگ،  تقسيم شده است

 Quadrumبيوزون اولين حضور گونه 

svabenickae  و آخرین حضور گونهLithastrinus 

grillii دو (1998)برنت،  نيز گزارش شده است .

 معرفی شده توسط TPUC15eو  TP5dUC1 زیرزون

معادل با این بيوزون بوده که به شرح  (1998برنت )

 باشند:زیر می

که با اولين حضور گونه  TPUC15dزیرزون 

Uniplanarius trifidus (=Quadrum trifidum )

 Eiffellithusشروع و تا اولين حضور گونه 

parallelus  ادامه دارد و سن تقریبی آن بخش

که  TPUC15eانتهایی کامپانين ميانی است. زیرزون 

شروع و تا  E. parallelusبا اولين حضور گونه 

ادامه دارد و سن  E. eximiusآخرین حضور گونه 

 باشد.تقریبی آن بخش ابتدایی کامپانين پسين می

در برش اناران با در نظر گرفتن آخرین  توضیحات:

 228در ضخامت   R. anthophorusحضور گونه

 متر است، درحالی 50متري ضخامت این بيوزون 

که با توجه به نظر پرک نيلسن با استفاده از آخرین 

عنوان شاخص رأسی این به E. eximiusحضور گونه 

متري( ضخامت این  233بيوزون )در ضخامت 

چنين متر درنظر گرفت. هم 55توان بيوزون را می

در  Q. svabenickaeين ثبت از حضور گونه اول

باشد. با توجه به ثبت اولين متري می 184ضخامت 

متري  200در ضخامت  E. parallelusحضور گونه 

متر  22در این برش به ضخامت  TPUC15dزیرزون 

 باشد.متر می 33به ضخامت  TPUC15eو زیرزون 
CC23 (Tranolithus phacelosus Zone )بیوزون -5

 CC23بيوزون  :UC17و  UC16های معادل با بیوزون

معرفی شده است.  (1977سيسينگ ) توسط

 محدوده این بيوزون در الگوي تصحيح شده توسط

 .Rاز آخرین حضور گونه  (1985نيلسن )پرک

anthophorus  تا آخرین حضور گونهTranolithus 

phacelosus (=Tranolithus orionatusمی ) .باشد

از آخرین حضور ( 1977)سيسينگ، سيسينگ 

معادل  Aspidolithus parcus constrictusگونه 

( براي Broinsonia parca constrictaگونه )

استفاده  bو  aبندي این بيوزون به دو بخش تقسيم

معادل با  UC16کرده است. محدوده بيوزون 

این بيوزون در الگوي معرفی شده  CC23aزیرزون 

در قاعده با ثبت آخرین حضور  (1998برنت ) توسط

شروع و در رأس با ثبت آخرین  E. eximiusگونه 

پایان  Broinsonia parca constrictaحضور گونه 

باو تي یابد. در مطالعات اخير این بيوزون توسطمی

به دو زیرزون تقسيم شده است. زیرزون  (2016)
TPUC16a  که از آخرین حضور گونهeximius E. 

را شامل  U. trifidusخرین حضور گونه شروع و تا آ

ترین بخش شود. سن این زیرزون انتهاییمی

که از آخرین  TPUC16bکامپانين است. زیرزون 

شروع و با آخرین حضور  U. trifidusحضور گونه 
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یابد. پایان می Broinsonia parca constrictaگونه 

 سن این زیرزون مائيستریشتين پيشين است.

در قاعده  CC23bمعادل با زیرزون  UC17بيوزون 

 Broinsonia parcaبا ثبت آخرین حضور گونه 

constricta  شروع و در رأس با ثبت آخرین حضور

یابد. سن خاتمه می Tranolithus orionatusگونه 

ت، )برن این بيوزون در الگوي بيوزوناسيون برنت

 Latestبالاترین بخش کامپانين پسين ) (1998

Campanian )که در  گزارش شده، درحالی

GTS2012  در قاعده مائيستریشتين در نظر گرفته

 شده است.

در برش مورد  CC23محدوده بيوزون  توضیحات:

 .Eمطالعه در قاعده با ثبت آخرین حضور گونه 

eximius  متري قابل تشخيص  233در ضخامت

است اما تشخيص رأس آن به دليل حضور پيوسته 

 Tranolithusگونه  و عدم ثبت آخرین حضور

orionatus=Tranolithus phacelosus  ميسر

توان با در نظر گرفتن آخرین باشد. از طرفی مینمی

 Broinsonia parcaثبت از حضور گونه 

constricta  متري رأس بيوزون  243در ضخامت

UC16 مشخص کرد که  (1998برنت ) را در الگوي

معادل با قسمت تحتانی این بيوزون و زیرزون 

CC23a باشد. بنابراین ضخامت بيوزون مذبور می

باشد. قابل ذکر است که در این پژوهش متر می 10

تا انتهاي  U. trifidusبه دليل حضور پيوسته گونه 

به دو زیرزون معرفی  UC16برش تفکيک بيوزون 

شد. تعيين محدوده باپذیر نمیشده اخير امکان

نيز در این  CC23bمعادل با زیرزون  UC17بيوزون 

 .Tبرش به دليل عدم ثبت آخرین حضور گونه 

orionatus .و حضور پيوسته آن ميسر نيست 

CC24 (Reinhardtites levis Zone )بیوزون -6

 توسط CC24بيوزون  :UC18معادل با بیوزون 

معرفی شده است و محدوده آن  (1977سيسينگ )

تا آخرین  T. phacelosusاز آخرین حضور گونه 

 اساس نظرباشد. برمی R. levisحضور گونه 

 R. levisآخرین حضور گونه  (1977)سيسينگ، 

هاي بزرگ جنس مصادف با افزایش در تعداد گونه

Arkhangelskiella باشد. محدوده بيوزون می

UC18  معادل با این بيوزون در الگوي معرفی شده

نيز توسط آخرین حضور دو  (1998برنت ) توسط

شود. سن این بيوزون گونه مذکور تعيين می

 باشد.مائيستریشتين پيشين می

هاي با توجه به پيوستگی در حضور گونه توضیحات:

شاخص رأس و قاعده این بيوزون امکان تفکيک آن 

ی شناسش در ستون سنگباشد. این بخميسر نمی

 اشد.بفاقد شواهد صحرایی حاکی از ناپيوستگی می
 CC25 (Arkhangelskiellaبیوزون -7

Zone cymbiformis معادل با بیوزون )UC19  و

 توسط بيوزون این :TPb-UC20aهای زیرزون

سيسينگ  توسط و تعریف (1972نيلسن )پرک

 آخرین از آن محدوده. است شده تصحيح (1977)

 گونه حضور اولين تا R. levis گونه حضور

Nephrolithus frequens هاینک به توجه با. باشدمی 

 جغرافيایی هايعرض شاخص N. frequens گونه

 پایين جغرافيایی هايعرض در و باشدمی بالا

 به مربوط مطالعات از بسياري در است کمياب

 گونه حضور اولين از پایين جغرافيایی هايعرض

Micula murus ونبيوز این بالایی مرز تعيين براي 

؛ راث، 1972نيلسن، )پرک است شده استفاده

 نپسي مائيستریشتين بيوزون این سن. (1978

رنت ب بيوزوناسيون الگوي در بيوزون این باشد.می

 هايزیرزونو  UC19 بيوزون با معادل (1998)
TPUC20a و TPUC20b بيوزون. باشدمی UC19 

 .R گونه حضور آخرین از CC25a زیرزون با معادل

levis گونه حضور اولين تا Lithraphidites 

quadratus .زیرزون معرفی شده است TPUC20a 

 .L گونه حضور اولين با CC25bمعادل با زیرزون 

quadratus گونه حضور اولين تا و شروع M. 
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murus زیرزون. دارد ادامه UC20b  تقریباً معادل با

 M. murus گونه حضور اولين با CC25cزیرزون 

 Ceratolithoides گونه حضور اولين با و شروع

kamptneri یابدمی پایان. 

در برش اناران، به دليل عدم ثبت آخرین  توضیحات:

و  R. levisو  T. phacelosusهاي حضور گونه

حضور پيوسته آنها تا انتهاي برش تفکيک بيوزون 

CC24  وCC25a  و بيوزونUC18  وUC19  معادل

 ورحض اولين چنين ثبتپذیر نيست. همبا آنها امکان

 .L گونه حضور اولين ثبت از قبل M. murus گونه

quadratus الگوي این برش در مغایرت با در 

بوده و امکان تفکيک  (1998برنت ) بيوزوناسيون

نيز وجود  TPUC20bو  TPUC20aهاي زیرزون

 (2002ليز ) گرفته توسطدر مطالعات صورت  .ندارد

هاي دیرینه اي معمول در زونگونه  R. levisگونه

 10تا گرم 9( نيمه قطبیPBZs) 8جغرافياي زیستی

گرفته شده است که در دیگر  نظر اقيانوس هند در

شود. بنابراین ها کمياب و پراکنده دیده میزون

پراکندگی این گونه و کاربرد آن در الگوهاي 

بيوزوناسيون متأثر از عوامل جغرافيایی است. تيباو 

نيز در مطالعات اخير خود بر روي ( 2016)تيباو، 

را زمان  R. levisچند برش آخرین حضور گونه 

که آخرین حضور آن  طوريه معرفی کرده، ب 11گذر

بخش بالایی کرون در حوضه تتيس دیرتر و در 

C31r که در حوضه اطلس  گزارش شده، درحالی

ليز و  چنينجنوبی در زیر این کرون قرار دارد. هم

کنند که در نبود واقعه پيشنهاد می (2005باون )

براي تفکيک  R. levisزیستی آخرین حضور گونه 

در مائيستریشتين  UC19و  UC18دو بيوزون 

نی چون اولين توان از وقایع جایگزیپيشين می

 و آخرین حضور Micula praemurusحضور گونه 

و  Zeugrhabdotus bicrescenticusهاي گونه

Cribrocorona echinus استفاده کرد. ایشان هم-

 12چنين واقعه گرم شدگی ميانه مائيستریشتين

(MME را نزدیک به آخرین حضور گونه )Z. 

bicrescenticus  و به دنبال وقایع آخرین حضور

دانند. از می T. orionatusو  C. echinusهاي گونه

ل، تری)سلفطرفی طبق مطالعات برخی از محققين 

؛ تيباو و گاردین، 2005؛ ليز و باون، 2002 و 2001

 .Mهاي اولين حضور گونه( 2016؛ تيباو، 2006

murus  وL. quadratus ه نيز زمان گذر بوده ب

براساس  M. murusکه قاعده حضور گونه  صورتی

هاي هاي مختلف )جایگاهعمق دیرینه در برش

هاي عميق عمق یا عميق( متفاوت و در محيطکم

 .Lاقيانوسی ثبت این گونه معمولاً پيش از گونه 

quadratus  صورت گرفته است. اولين حضور گونه

L. quadratus ها در قاعده کرون نيز در برخی برش

C31n هاي دیگر در که در برش قرار گرفته، درحالی

با توجه به  .گيردبالاترین بخش این کرون قرار می

 .Cموارد مذکور در برش اناران اولين حضور گونه 

echinus  متري ثبت شده که  250در ضخامت

هاي بزرگ تقریباً همزمان با اولين مشاهده نمونه

 A. cymbiformis)گونه  Arkhangelskiellaجنس 

باشد. متري می 248( در ضخامت  µm 10بزرگتر از

نيز در  Micula praemurusاولين حضورگونه 

چنين متري مشاهده شده است. هم 257ضخامت 

 .Z( گونه LCOآخرین حضور پيوسته )

bicrescenticus  متري و آخرین  259در ضخامت

مقارن با آخرین حضور  C. echinusحضور گونه 

متري ثبت  261در ضخامت  U. sissinghiiگونه 

توان از واقعه آخرین حضور شده است. بنابراین می

عنوان شاخص کمکی براي به C. echinusگونه 

 UC19و قاعده بيوزون  UC18تعيين رأس بيوزون 

 نهگو حضور اولين ثبت برش این استفاده کرد. در

M. murus ثبت از قبل متري 264 ضخامت در 

 270 ضخامت در L. quadratus گونه حضور اولين

 مغایرت( 1998برنت ) بيوزوناسيون الگوي با متري

 Pseudomicula گونه حضور اولين داشته و
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quadrata ضخامت در نيز کمکی شاخص عنوانبه 

 (1998برنت ) الگوي در که شده متري ثبت 272

 M. murusگونه  از قبل آن حضور اولين گزارش

در برش اناران با توجه به شواهد  .است شده ذکر

( 1387حاکی از افزایش عمق حوضه )همتی نسب، 

 M. murus گونه توان جایگاه و ثبت اولين حضورمی

را متأثر از عمق دیرینه در نظر گرفت، بنابراین در 

 و TPUC20a هاياین برش امکان تفکيک زیرزون
TPUC20b هاي معادل با زیرزونCC25b  وCC25c 

 وجود ندارد.

CC26 (Nephrolithus frequens Zone )بیوزون -8

این بيوزون  :TPd-TPUC20cهای معادل با زیرزون

معرفی شده است.  (1969کپک و هی ) توسط

محدوده این بيوزون از اولين تا آخرین حضور گونه 

Nephrolithus frequens باشد و سن آن اواخر می

ت. در شده اس مائيستریشتين پسين در نظر گرفته

هاي جغرافيایی پایين از اولين حضور گونه عرض

M. murus  براي قاعده این زون و از اولين حضور

بندي براي تقسيم Micula prinsiiگونه متعاقب آن 

شود مائيستریشتين پسين استفاده می

هاي جغرافيایی بالا . در عرض(1985نيلسن، )پرک

در  N. frequensدر اثر بازنهشت شدن گونه 

هاي ردیف پالئوسن مرز بالایی این بيوزون سنگ

نيلسن و )پرکتوسط پرک نيلسن و همکاران 

با اولين حضور فراوان جنس ( 1982همکاران، 

Thoracosphaera  مشخص شده است. این مرز

هاي همچنين با اولين حضور گونه

Cyclagelosphaera alta  وBiantholithus 

sparsus ش فراوانی گونه و یا افزای

Thoracosphaera operculata  نيز مشخص شده

. این بيوزون با استفاده (1979نيلسن، )پرک است

به دو زیرزون  Micula prinsiiاز اولين حضور گونه 

که  (1981 و 1979نيلسن، )پرک قابل تقسيم است

 CC26a (Micula murusزیرزون  عبارتند از:

subzoneمعرفی  (1985نيلسن )پرک ( که توسط

شروع و با  M. murus گونه حضور اولين شده و با

رسد. این به پایان می M. prinsiiاولين حضور گونه 

از الگوي  TPUC20cزیرزون معادل با زیرزون 

 حضور اولين است که با (1998برنت ) بيوزوناسيون

 شروع و با اولين حضور گونه C. kamptneri گونه

M. prinsii زیرزون  رسد.به پایان میCC26b 

(subzone prinsii Miculaکه معادل با زیرزون ) 
TPUC20d است و با اولين  (1998برنت ) از الگوي

شروع و با اولين حضور  M. prinsiiحضور گونه 

و یا افزایش فراوانی  B. sparsusو  C. altaهاي گونه

 یابد.پایان می T. operculataگونه 

 اناران برش در CC26aمحدوده زیرزون  توضیحات:

 قبل از گونه M. murus توجه به ثبت حضور گونه با

L. quadratus  و متأثر بودن آن از عامل عمق

معادل با آن  TPUC20cدیرینه براساس زیرزون 

 حضور اولين تعيين شده است. بدین ترتيب با ثبت

این  متري 271 در ضخامت C. kamptneri گونه

 .M گونه حضور اولين ثبت با شروع وزیرزون 

prinsii رسد. به پایان می متري 273 ضخامت در

ضخامت  باشد.متر می 2ضخامت این زیرزون 

معادل با آن در  TPUC20dو  CC26bهاي زیرزون

هاي رأسی این برش با توجه به عدم ثبت شاخص

-باشد. بنابراین مرز کرتاسهآن قابل تخمين نمی

هاي برش با توجه به عدم ثبت گونهپالئوژن در این 

شاخص معرفی شده براي این مرز احتمالًا با یک 

 نبود همراه است.
 :NP4 (Ellipsolithus macellus Zone)بیوزون -9

 (1970مارتينی و ورسلی ) این بيوزون توسط

معرفی شده و شاخص پایان پالئوسن پيشين )دانين 

باشد. شروع این سلاندین پيشين( می-پسين

است و با  E. macellusبيوزون با اولين حضور گونه 

 Fasciculithusگزارش اولين حضور گونه 

tympaniformis این بيوزون با  یابد.پایان می
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اکادا و باکري  بندياز الگوي زون CP3بيوزون 

 و زیرزون NTp6,7,8هاي و بيوزون (1980)

NTp5C (1989وارل ) از الگوي بيوزوناسيون 

 معادل است.

هاي گونه در برش اناران اولين حضور توضیحات:

متري  5/279متري تا  279پالئوژن در ضخامت 

ها حضور همزمان شود. در این نمونهمشاهده می

 .N. modestus ،P. martinii ،Nهاي گونه

perfectus  وE. macellus  همراه با فراوانی در

 .L. felis ،L. varolii  ،Fهاي حضور گونه

involutus  وGompholithus magnus باشد. می

در  NP4تا قاعده بيوزون  NP1هاي بنابراین بيوزون

انتهایی سازند  این برش ثبت نشده و سه نمونه

نظر گرفتن مجموعه ذکر  توان با درگورپی را می

نظر گرفت.  در NP4شده متعلق به رأس بيوزون 

نيز با توجه به عدم تخمين ضخامت این بيوزون 

ثبت شاخص رأسی در سازند گورپی و امکان حضور 

آن در واحد شيل ارغوانی و ناپيوستگی در ثبت 

پذیر حوادث زیستی در قاعده این بيوزون امکان

 نيست.

 

 نتایجبحث و 

اساس توافقی که در مائيستریشتين بر-ينمرز کامپان

GTS2012  ،صورت ( 2012)گردشتين و همکاران

مگنتواستراتيگرافی،  C32n.2n.88گرفته در کرون 

 Belemnella obtuseدر قاعده زون بلمنيتی 

belemnite Zone قاعده زون اینوسراميدي ،

Endocostae typical inoceramid Zone قاعده ،

 Baculites baculus ammoniteزون آمونيتی 

Zone  و تقریباً در قاعده زون نانوفسيلیUC17 

 B. parca constrictaمقارن با آخرین حضور گونه 

گيرد که زمان تخمين زده شده براي همه قرار می

 72.1این سطوح در قاعده مائيستریشتين تقریباً 

Ma باشد. در مطالعات اخير صورت گرفته بر می

( 2016؛ تيباو، 2010)ویت و همکاران، روي این مرز 

 B. parca constrictaدر ثبت آخرین حضور گونه 

مشاهده  13هاي مطالعه شده چندزمانیدر برش

با در نظر گرفتن ( 2016)تيباو، شده، بنابراین تيباو 

دو زیرزون براي  U. trifidusآخرین حضور گونه 

در قلمرو تتيس معرفی  UC16بيوزون نانوفسيلی 

مقارن با آخرین  TPUC16aکرده که رأس زیرزون 

شاخص بهترین  U. trifidusحضور گونه 

-اي نانوفسيلی براي مرز کامپانينچينهزیست

ش همائيستریشتين در این قلمرو است. در این پژو

 GTS2012اساس مائيستریشتين بر-مرز کامپانين

 B. parcaتعيين شده و با ثبت آخرین حضور گونه 

constricta  در واحد آهکی امام حسن در ضخامت

گيرد. لازم به ذکر متري از قاعده برش قرار می 243

 U. trifidusاست که به دليل حضور پيوسته گونه 
 تيباو اساس مطالعاتتوان مرز پيشنهادي برنمی

را در این بيوزون تفکيک کرد. این بخش  (2016)

شناسی فاقد هرگونه شواهد در ستون سنگ

شناسی بيانگر ناپيوستگی در مرز صحرایی و رسوب

بودن اولين حضور  با توجه به زمان گذر باشد.می

توافق  L. quadratusو  M. murusهاي گونه

جامعی روي معيار مرزي براي قاعده مائيستریشتين 

؛ ادین، 1996)ادین و همکاران،  بالایی وجود ندارد

اما همچنان اشکوب مائيستریشتين در  (2001

GTS2012  به دو زیر اشکوب تقسيم شده است

تریل . سلف (2012)گردشتين و همکاران، 

در مطالعات نانوفسيلی خود در ( 2002تریل، )سلف

 رحضو عمق و عميق از اوليناقيانوسی کم دو محيط

عنوان قابل اعتمادترین و به C. kamptneri گونه

ترین واقعه زیستی شناخته شده براي همزمان

تفکيک مرز مائيستریشتين پيشين از پسين یاد 

)تيباو و گاردین،  کند. برخی از دیگر محققينمی

از آخرین حضور  (2005؛ ليز و باون، 2006

، Gartnerago segmentatumهاي گونه
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Zeugrhabdotus bicrescenticus  و

Ahmuellerella octoradiata عنوان حوادث به

زیستی کمکی در تصحيح بيشتر بيواستراتيگرافی 

اند. این سه گونه با اینکه این مرز استفاده کرده

باشند در هاي جغرافيایی بالا میبه عرضمتعلق 

عنوان هاي جغرافيایی پایين بههاي عرضبرش

هاي آب سرد تا قبل از انقراض نهایی خود شاخص

یک روند کاهشی را بعد از فراوانی مطلق خود در 

. (2006)تيباو و گاردین،  کنندکامپانين طی می

این محققين به منظور برطرف کردن اثر بازنهشتگی 

( LOها از دو مولفه آخرین حضور )در مورد این گونه

براي بررسی  LCOیا  41و آخرین حضور پيوسته

کنند که تر آنها استفاده کرده و اذعان میدقيق

LCO  هر سه گونه با اختلافی قبل از مرز

-رد. همگيپسين قرار می-مائيستریشتين پيشين

 ،)تيباو و گاردینچنين در مطالعه تيباو و گاردین 

هاي عميق اقيانوسی اولين حضور در محيط( 2006

هاي ترین بخش کروندر پایين P. quadrataگونه 

گزارش شده که مقارن  C31n-C30nتفکيک نشده 

 .Lو  C. kamptneriهاي با اولين حضور گونه

quadratus باشد. در برش اناران ثبت اولينمی 

 قبل متري 264 ضخامت در M. murus گونه حضور

مشاهده  L. quadratus گونه حضور اولين ثبت از

شده بنابراین جایگاه آن متأثر از عمق دیرینه در 

نظر گرفته شده است. در این برش ثبت اولين حضور 

 متري، اولين 270در ضخامت  L. quadratusگونه 

متري  271در ضخامت  C. kamptneri گونه حضور

ضخامت در  P. quadrataو اولين حضور از گونه 

چنين آخرین حضور باشد. هممتري می 272

در  231در نمونه  G. segmentatumپيوسته گونه 

متري و آخرین حضور پيوسته گونه  263ضخامت 

Z. bicrescenticus  متري ثبت  259در ضخامت

ه توان نمونشده است، بنابراین با احتمال زیادي می

 حضور متري مقارن با اولين 271در ضخامت  239

-را مرز مائيستریشتين پيشين C. kamptneri گونه

ار پالئوژن اولين ب-مرز کرتاسه پسين در نظر گرفت.

 (1964)براملت و مارتينی،  توسط براملت و مارتينی

هاي جغرافيایی پایين بررسی شده است. در عرض

شکوفایی نوعی داینوفلاژله آهکی با عنوان جنس 

Thoracosphaera هایی که ونهکمی بعد از مرز و گ

 Neobiscutumیابند چون در پالئوژن تکامل می

parvulum  وNeobiscutum romeinii  و همچنين

C. primus مولينا و  انددر مرز گزارش شده(

)می  اي از محققينعده. (2009 و  2006همکاران، 

 (2007؛ برنولا و مونچی، 2003و همکاران، 

اند که تشخيص واضح قاعده دانين پيشنهاد کرده

انجام شود.  B. sparsusباید با حضور گونه شاخص 

هاي شاخص نانوفسيلی با توجه به عدم ثبت گونه

پالئوژن، در برش -معرفی شده براي مرز کرتاسه

طاقدیس اناران این مرز احتمالاً با یک نبود همراه 

 شامل GTS2012اشکوب دانين در  است.

از الگوي  NP1-NP4فسيلی هاي نانوبيوزون

شود که مرز می (1971مارتينی ) بيوزوناسيون

در نظر  NP4سلاندین در رأس بيوزون -دانين

. در (2012)گردشتين و همکاران،  گرفته شده است

 Fasciculithusزمان انتخاب گونه 

tympaniformis عنوان شاخص رأس بيوزون به

NP4 شد که این گونه اولين نماینده جنس تصور می

Fasciculithus  نيز هست ليکن امروزه مشخص

 Fasciculithusگردیده که گونه بسيار بزرگ 

magnus  اولين نماینده این جنس است و در کنار

 F. janiiو  F. ulii ،F. magnicordisهاي گونه
شود. یافت می F. tympaniformisتر از گونه پایين

یک بازنگري تاکسونوميک در جنس  2011در سال 

Fasciculithus آبري و همکاران، صورت گرفت( 

که طبق آن جنس مذکور به دو جنس  (2011

و جنس  Lithoptychiusو  Gompholithusجدید 

تفکيک شد. طبق نظر آبري  Fasciculithusپيشين 
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 .Fو  F. magnus هايو همکاران گونه

magnicordis  در جنسGompholithus  و

و برخی دیگر از  F. felis ،F. varoliiهاي گونه

قرار گرفتند.  Lithoptychiusها در جنس گونه

آگنينی و همکاران در معرفی الگوي بيوزوناسيون 

هاي جغرافيایی پایين جدید براي پالئوژن در عرض

نظر گرفتن بازنگري تاکسونوميک  تا متوسط با در

ظر قرار دادن و مدن( 2011)آبري و همکاران، آبري 

هاي شاخص ابهامات تاکسونوميک روي دیگر گونه

بيوزون براي  11نانوفسيلی ظاهر شده در پالئوسن، 

. (2014)آگنينی و همکاران،  این بازه معرفی کردند

( در CNP6-CNP1) 51CNPبيوزون 6در این الگو 

ن سلاندی-بازه زمانی دانين قرار گرفته و مرز دانين

گيرد که کمی قرار می CNP7در قاعده بيوزون 

 (.7است )شکل  L. uliiبالاتر از قاعده حضور گونه 

 
(، 1971مارتينی ) شده توسط یمعرف يدر سه الگو يشينبازه پالئوسن پ يشده برا یفتعر هاييوزونب یسهمقا: 7شکل 

. ينیآگن يالگو يشده برا یمعرف یدجد يلینانوفس یعهمراه با وقا (2014( و آگنينی و همکاران )1980اوکادا و بوکري )

آگنينی  زاست )برگرفته ا هايوزونو ب يگرافیکرونواسترات يمرزها یفدر تعر يتعدم قطع يانگررنگ ب يخاکستر يهاقسمت

  (2014و همکاران، 

 

؛ 2007)آگنينی و همکاران،  با توجه به مطالعات

 و G. magnusدو گونه  (2013مونچی و همکاران، 

G. magnicordis  بازه زمانی محدودي داشته و در

که دیگر  شوند، درحالیمشاهده می C27rکرون 

در قاعده کرون  Lithoptychiusهاي جنس گونه

C26r شوند که این سري از ظهورها به متنوع می

 Fasciculithusاز جنس  16زاییواقعه اولين گونه

؛ 2012آبري و همکاران، ) نسبت داده شده است

 .Fهاي . گونه(2013مونچی و همکاران، 

involutus  وS. primus عنوان جانشينی براي به

F. tympaniformis شوند که گونه معرفی میS. 

primus اولين نماینده جنس Sphenolithus  بوده

 .Fو معمولاً درست قبل از اولين حضور گونه 

tympaniformis شود و گونه ظاهر میF. 

involutus  نيز قبل از گونهS. primus  ظاهر

 GSSPشود. یک واقعه قابل تطابق جهانی در می
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در  71زاییسلاندین مشاهده دومين گونه-مرز دانين

است که دقيقاً بالاي مرز رخ  Fasciculithusجنس 

؛ مونچی و 2008)استوربوت و استراکوس،  دهدمی

 L. uliiو با قاعده حضور گونه  (2013همکاران، 

. در برش (2014)آگنينی و همکاران،  مطابقت دارد

 280تا  275شناسی محدوده اناران از نظر سنگ

ن و متري از رأس سازند گورپی شامل توالی از مار

 276تا  275باشد که در دو بازه مارن آهکی می

هایی از مارن متري لایه 280تا  5/279متري و 

با آثار زیستی فراوان  81صورت نيمه سخته آهکی ب

شوند. از نظر بيواستراتيگرافی در آن مشاهده می

هاي پالئوسن در ضخامت اولين ثبت از حضور گونه

ناسی شمتر قبل از مرز سنگ 1متري ) 279

پابده( مشاهده شده و آخرین حضور پيوسته -گورپی

هاي معمول به همراه دیگر گونه M. prinsii گونه

باشد. بنابراین با متري می 278کرتاسه در ضخامت 

توان اولين ناپيوستگی در سازند احتمال زیاد می

متري ثبت کرد که  279تا  278گورپی را در فاصله 

-هاي شاخص مرز کرتاسهبا توجه به عدم ثبت گونه

هاي شاخص پالئوژن و حضور همزمان گونه

متري  279در ضخامت  NP4تا  NP1هاي بيوزون

-هتوان از مرز کرتاسبازه زمانی این ناپيوستگی را می

پالئوژن تا انتهاي دانين در نظر گرفت. با توجه به 

 279در ضخامت  E. macellusحضور فراوان گونه 

ان شاخص قاعده بيوزون عنومتري به 5/279تا 

NP4 ( و همراهی دیگر گونه این جنسE. 

distichusها ( به صورت فراوان با آن در این نمونه

که در منابع ظهور آن کمی بعد از این گونه ذکر 

متري را  279در ضخامت  250توان نمونه شده می

 از الگوي بيوزوناسيون NP4نهشته شده در بيوزون 

ر گرفت. از طرفی در این در نظ (1971مارتينی )

 .P. martini ،Cهاي ها حضور همزمان گونهنمونه

edwardsii ،N. modestus ،C. intermedius  و

N. perfectus هاي همراه با فراوانی در حضور گونه

L. felis ،L. varolii  ،F. involutus  وG. magnus 

 .Fباشد. عدم ثبت اولين حضور گونه می

tympaniformis عنوان شاخص رأسی بيوزون به

NP4  و گونهL. ulii عنوان قاعده بيوزون بهCNP7 

معادل با رأس آن در الگوي جدید آگنينی بيانگر 

گذاري سه نمونه انتهایی سازند گورپی ادامه رسوب

ترین بخش دانين است که عدم حضور در انتهایی

عنوان به S.moriformisاز گروه  S. primusگونه 

 .F و حضور گونه CNP6شاخص قاعده بيوزون 

involutus چنين شود و همکه قبل از آن ظاهر می

که موید اولين  Fasciculithusهاي تنوع در گونه

تواند است می Fasciculithusزایی از جنس گونه

ترین بيانگر نهشته شدن این سه نمونه در انتهایی

ورد مطالعه در منطقه م باشد. CNP5بخش بيوزون 

ساختار خطی یا دیرینه بلندي اناران که امتدادي 

ک عنوان یدهد بهجنوبی را نشان می-تقریباً شمالی

سنگی معرفی بالاآمدگی خطی در طول گسلی پی

شده که در کرتاسه پسين دوباره فعال گردیده و این 

ها فعاليت مجدد در واکنش به آغاز فرارانش افيوليت

پور صائين و )فرضی ده استو کوهزایی زاگرس بو

. اثرات (2010؛ امامی و همکاران، 2009همکاران، 

فعاليت ساختار خطی اناران بر روي تکامل حوضه 

به صورت تکامل و کاهش اثر آن با زمان و در جهت 

ضخامت هاي هموسيله نقشههشمال است که ب

ضخامت پياپی در هاي همشده است. نقشه بررسی

 ين تا ميوسن پيشين بيانگر عميقبازه زمانی سنومان

شدن حوضه در هر دو طرف شرقی و غربی ساختار 

خطی اناران و مهاجرت مرکز نهشتگی به سمت 

ن پور صائي)فرضی بوم استجنوب غرب حوضه پيش

ميليون سال  34تا  66. بين (2009و همکاران، 

)پالئوسن و ائوسن( مهاجرت مرکز نهشتگی در 

سمت جنوب غرب بوده که کيلومتر و به  40حدود 

کيلومتر در ميليون سال اتفاق  1با نرخی در حدود 

اي انجام شده چينهمطالعات زیست افتاده است.
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اساس فرامينيفرهاي پلانکتونيک در طاقدیس بر

هاي ( موید نبود بيوزون1387نسب، اناران )همتی

P0  تا قاعدهP2 مطالعات مشابه  چنين. همباشدمی

مال غرب طاقدیس کبيرکوه انجام شده در ش

( که در امتداد ساختار 1391)اصغریان رستمی، 

هاي خطی اناران است نيز موید نبود بيوزون

Plummerita hantkeninoides ،P0  وP1  همراه با

شواهد رسوب شناسی و صحرایی است. بنابراین 

هاي فرامينيفري مذکور در عدم گزارش بيوزون

 K-Pgعدم ثبت مرز  منطقه مورد مطالعه که معادل

نانوفسيلی در این  NP4 تا قاعده NP1 هايو بيوزون

پژوهش هستند در تأیيد نبود رسوبات بازه دانين در 

توان فعاليت مجدد این منطقه است. از اینرو می

ساختار خطی اناران به شکل یک بلندي دیرینه را 

مسبب تغيير ضخامت سازند گورپی در منطقه، 

نسبت به دیگر نواحی زاگرس تفاوت رخساره آن 

)حضور دو واحد سيمره و آهک امام حسن( و 

ناپيوستگی گزارش شده در رأس سازند گورپی در 

پالئوژن تا انتهاي دانين در این -بازه مرز کرتاسه

پژوهش و دیگر مطالعات در این منطقه درنظر 

 گرفت.

 

 گیرینتیجه

گذاري سازند گورپی در برش اناران با ثبت رسوب-

از کامپانين ميانی آغاز  NP4تا  CC19هاي بيوزون

 شده و در پالئوسن پایان یافته است.

مائيستریشتين در این برش در واحد -مرز کامپانين-

 .Bآهکی امام حسن و با ثبت آخرین حضور گونه 

parca constricta .در نظر گرفته شده است 

ش با پسين در این بر-تریشتين پيشينمرز مائيس-

در  C. kamptneri گونه حضور اولين توجه به ثبت

 نظر گرفته شده است.

پالئوژن در برش اناران ناپيوسته بوده -مرز کرتاسه-

تا  CC26bو عدم ثبت حوادث زیستی رأس بيوزون 

-بازه زمانی ناپيوستگی را از مرز کرتاسه NP4قاعده 

 کند.ن مشخص میپالئوژن تا انتهاي داني

فعاليت مجدد ساختار خطی اناران به شکل یک -

بلندي دیرینه از کرتاسه پسين )سنومانين به بعد( 

تواند مسبب تغيير ضخامت، تفاوت رخساره و می

ناپيوستگی در رأس سازند گورپی در بازه مرز 

 پالئوژن تا دانين باشد.-کرتاسه

 

 پانوشت
1-Pusht-e Kuh Arc 

2-Lurestan stratigraphic province 

3-Mountain Front Fault (MFF) 

4-First Occurrence 

5-Last Occurrence 

6-The Geologic Time Scale 2012 

7-Tropical PBZ 

8-Paleobiogeographic Zones 

9-Subantarctic 

10-Temperate 

11-Time-transgressive 

12-Mid-Maastrichtian Event 

13-Diachroneity 

14-Last Consistent Occurrences 

15-Calcareous Nannofossil of 

Paleocene 

16-1st radiation of Fasciculithus 

17-2st radiation of Fasciculithus 

18-Firm ground 

 

 منابع

و  یگرافياستراتتويل. 1394 ،اسفندیاري، س.-

 در برش طاقدیس یسازند گورپ یگرافينانواسترات

ارشد، دانشکده یکارشناس نامهپایانسورگاه، 

 ی.بهشت ديدانشگاه شه ن،يزمعلوم

. مطالعه زیست چينه 1391اصغریان رستمی، م.، -
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نگاري و جغرافياي دیرینه سازند گورپی در برش 

ميش خاص، جنوب خاور ایلام، با استفاده از 

تا  135  ، ص85 مارهروزنبران: مجله علوم زمين، ش

148. 

. 1392 ،ع. پور، ا. و آقانباتی،پرندآور، م.، ماهانی-

هاي آهکی اواخر نانوفسيلبایوستراتيگرافی 

مکان ابتداي پالئوسن در برش شيخ-مایستریشتين

 هايپژوهش ،)یال شمال شرقی کبيرکوه(

تا  59ص  ،50 مارهش شناسی،رسوب و نگاريچينه

78. 

. ليتواستراتيگرافی و 1389گوهري، ع.، -

نانواستراتيگرافی سازند گورپی در برش سياه کوه 

ارشد، ه کارشناسینامپایان)جنوب غرب ایلام(، 

 دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی.

. 1387 ،م.ایزدي،  رساو . ف هادوي،-

 شهر دره برش در گورپی سازند نانواستراتيگرافی

 واحد اسلامی آزاد دانشگاه ،(ایلام جنوب شرق)

 ،4 مارهش کاربردي، شناسیزمين فصلنامه ،زاهدان

 .300تا  289 ص

. ميکروبایواستراتيگرافی و 1387نسب، م.، همتی-

نگاري سکانسی سازند گورپی در برش کاور چينه

ارشد، کارشناسی نامهپایان)جنوب کبيرکوه(، 

 دانشگاه تهران.
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